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حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی در گفت وگو با شهرآرا

سیره پیامبراکرم (ص) از نگاه امام رضا(ع)
آمنه مستقیمی

ــا(ع) ــام رضـ ــرور سخنان امـ مـ

ــاره پیامبر(ص) و اهتمام آن  درب

حـــضرت(ع) در عــمــل به سیره 

ــای  جدشان، از بهترین راه ه

للعالمین بــودن    درک رحمة

نبی خاتم(ص) اســت؛ مسئله ای که در گفت وگو 

والمسلمین «سیدمحمدباقر  الاسلام  با حجت 

علم الهدی»، کارشناس معارف و مدیر حوزه علمیه 

قاسم بن الحسن(ع) بررسی شده است و مشروح آن 

در ادامه می آید:

 ،(ص)امام رضا(ع) به عنوان هشــتمین وصی پیامبر

چه تلاش هایی برای تبيين سیره نبوی(ص) انجام داده اند؟

از مهم ترین رسالت های اهل بیت(ع)، رمزگشایی 

بیانات قــرآن و پیامبر(ص) است  از 

که برای آن تلاش بلیغ داشته اند 
تـــا اسرار وحــی و سخنان نبی(ص)

را که تالی تلو قرآن است، تبیین و راه 

سعادت بشر از این رهگذر هموار شود؛

وجود مقدس امام رضا(ع) از چهره های 

ماندگاری هستند که در ترویج سیره 

نبوی(ص) بسیار کوشیده اند؛ امام 

رضا(ع) فرمودند: مؤمن، مؤمن واقعی 

نیست، مگر آنکه سه خصلت در او 

باشد: سنتی از پروردگارش و سنتی 

امــامــش، پیامبرش و سنتی از  از 

اما سنت پــروردگــارش، پوشاندن 

راز خود است، اما سنت پیغمبرش،

مدارا و نرم رفتاری با مردم است، اما 

سنت امامش صبر کردن در زمان 

تنگدستی و پریشان حالی است.

ــا(ع) نشان  این سخن حضرت رض

مردم اهل  می دهد پیامبر(ص) با 

مدارا بوده است و با آن ها نشست 

و برخاست کرده و شریک غم آن ها 

بوده است؛ مدارا یعنی انسان خود 

را در حد دیگران قرار داده و با آن ها زندگی کند،

اینکه پیامبر(ص) بر خاک می نشستند و در بازارها 

راه می رفتند و با غلامان غذا می خوردند از جلوه های 

همین مدارا با مردم بوده است.

 حضرت ثامن الحجج(ع) خود چقدر در عمل به این سنت

نبوی(ص) اهتمام داشتند و می کوشیدند با مردم مدارا کنند؟

امام رضا(ع) در پذیرش اجباری ولایت عهدی چند 

شرط را برای مأمون بیان کردند و فرمودند: یکی 

آنکه من را در کاخ خود سکنی ندهی و منزلی بیرون 

از کاخ برای من مهیا کنی تا درِ خانه من به روی مردم 

باز باشد.

ایشان در نامه به امام جواد(ع) نوشتند: به من خبر 

رسیده که غلامان و خادمان بیت هرگاه سوار بر مرکب 

می شوی تا از خانه بیرون بروی تو را از در کوچک خانه 

بیرون می برند، این عمل ریشه در بخل آنان دارد 

تا از جانب تو به احدی خیر نرسد. از تو می خواهم 

به حقی که به عنوان پدر و امام بر تو دارم، رفت وآمدت 

جز از در بزرگ خانه نباشد، وقتی سوار می شوی 

درهم و دینار همراهت باشد، احدی به تو عرض 

حاجت نکند جز اینکه به او عطا کنی...»

این رفتار و سلوک و توصیه ها به جوادالائمه(ع) همگی 
ریشه در مدارا با مردم دارد، اخلاقی که حضرت رضا(ع)

ــدا(ص) بــه ارث  از جدشان رســول خ

برده اند.

 چه جلوه هــای دیگری از ســیره

نبوی(ص) در سبک زندگی امام رضا(ع) تبلور 

و تجلی داشته است؟
مهم ترین شاخصه حیات امام رضا(ع)

چه در دوران ولایت عهدی و چه قبل 

از آن، رسیدگی به مردم بوده است.

اینکه ایشان فرمودند: هر کسی 

که مشکلی از زندگی کسی باز کند 

دنیا  را در  خــدا همه مشکلات او 

و آخرت باز می کند، حکایت از عمق 

ارادت و محبت به مردم دارد وقتی 

امام(ع) در مدینه بودند همه از الطاف 

ایشان بهره مند می شدند، فقیری 

به ایشان مراجعه نمی کرد مگر آنکه 

ایشان او را بی نیاز می کردند همچون 

امیرالمؤمنین(ع) که همه فقرای مدینه 

را می شناختند؛ بعد از هجرت به مرو 

نیز چنین بودند و درِ خانه ایشان 

از صبحگاهان تا پاسی از شب به روی 
مردم باز بود. این رفتار امام رضا(ع)

به قدری در دل مردم تأثیر گذاشت که مأمون از حضور 

ایشان در کنار کاخ خود احساس خطر کرد!

در جریان اقامه نماز عید فطر، نیز ایشان فرمودند:

من به شیوه جدم رسول خدا(ص) عمل می کنم، پس 

پابرهنه به سمت بیابان حرکت کردند در حالی 

که شور عمومی مردم را فرا گرفته بود، وقتی مأمون 
آن شکوه و دلدادگی را دید، متوجه شد امام رضا(ع)

حاکم این سرزمین هستند نه او؛ جز مدارا با مردم 

عامل دیگری نمی تواند آدمی را چنین حاکم بر 

قلب ها کند.

امام رضا(ع) با عمل به توصیه رسول خدا(ص) بر دل ها 

حکومت می کردند و وقتی در شهر مشهد به شهادت 

رسیدند زنان اهل نوغان، نزد همسرانشان آمدند 

و گفتند مهرمان را می بخشیم به شرط آنکه اجازه 

بدهید در تشییع بضعةالرسول(ع) (پاره تن پیامبر(ص))

دلیل  شرکت کنیم ... این اقبال نبود مگر به 

حُسن خُلق و سلوک امام(ع) که در نهایت راهی جز 

ترور ایشان را برای مأمون باقی نگذاشت!

 آیا این سنت و آموزه ها در مناظرات رضوی نیز تبلور

یافته است؟

بخشی از حیات نورانی امام رضا(ع) به مناظرات 

کلامی در موضوع ها و ابعاد مختلف گذشته است؛

حتی بعضاً مأمون برای آنکه امام رضا(ع) را در طرح 

مباحث علمی کنترل و ایشان را تخریب شخصیتی 

کند، علما و اندیشمندان را جمع می کرد و مجلس 

تشکیل می داد، اما حضرت ثامن الائمه(ع) به عنوان 

عالم آل محمد(ص) به قدری مباحث را عمیق بیان 

می کردند که ابهامی باقی نمی ماند.

 امام رضا(ع) در کنار عمل به سیره پیامبر(ص)، چه اوصافی

از جد خود برای مردم تبيين و از این طریق جامعه را هدایت 

می کردند؟

از حضرت ثامن الحجج(ع) نقل است که برترین خلق 

نزد پیامبر(ص) آنان بودند که بیشتر اهل غمخواری 

برای دیگران هستند و نیز فرمودند: پیامبر(ص) جز 

در زمان نیاز سخن نمی گفتند، سخن کسی را قطع 

نمی کردند، در حق کوتاهی و از آن تجاوز نمی کردند،

کلامشان متین بود، زشت و سبک سخن نمی گفتند؛

محبتّ دیگران هر چند کم در نظرشان بزرگ بود 

و چیزى از آن را نکوهش نمی کردند؛ چیزى آن 

حضرت(ص) را عصبانى نمی کرد و از کوره به در نمی برُد 

. این اوصاف به خوبی جامعه را با سیره و سلوک  ...
نبوی(ص) آشنا کرد و مانع از تحریف سنت پیامبر(ص)

شد.

گفتوگو

ین هدایت زنجیره زر

با توجه به روایت سلسله الذهب می خواهیم بدانیم جایگاه امام 

هشتم(ع) در عالم خلقت کجاست، همان طور که در زیارت جامعه 

کبیره آمده است و خوانده ایم، می دانیم که اهل بیت(ع) همه نور 

واحد هستند؛ اما هر کدام این بزرگواران در زمانۀ خودشان دارای 

جایگاه ویژه ای هستند. درباره جایگاه امام رضا (ع) همه درباره سفر 

ایشان از مدینه به مرو ( که پس از شهادت ایشان به مشهد شناخته 

شد) می دانیم که ایشان در نیشابور حدیثی را که به سلسله الذهب 

مشهور شده است نقل می کنند. شیخ صدوق در کتاب التوحید 

چنین نقل کرده است که اسحاق بن راهویه می گوید: وقتی امام 

رضا(ع) در سفر به خراسان به نیشابور رسید، پس از آنکه اراده کرد 

ثان که تعداد آن ها حدود چهار هزار  به سوی مأمون کوچ کند، مُحدِّ

نفر بوده است، جمع شدند و عرض کردند: ای پسر پیغمبر(ص) از شهر ما تشریف 

می برید و برای استفاده ما حدیثی بیان نمی فرمایید؟ پس از این تقاضا، حضرت 

«شنیدم از پدرم موسی بن جعفر(ع) که فرمود  سرش را از کجاوه بیرون آورد و فرمود:

شنیدم از پدرم جعفر بن محمد(ع) که فرمود شنیدم از پدرم محمد بن علی(ع) که فرمود 
شنیدم از پدرم علی بن الحسین(ع) که فرمود شنیدم از پدرم حسین بن علی(ع)
که فرمود شنیدم از پدرم علی بن ابی طالب(ع) که فرمود شنیدم از رسول خدا(ص)

«کلمه «لا إلِهَ  که فرمود شنیدم از جبرئیل که گفت شنیدم از پروردگار عزوّجلّ فرمود:

إلاَِّ اللَّهُ» دژ و حصار من است. پس هر کس داخل دژ و حصار من شود، از عذاب من 

ایمن خواهد بود.» پس هنگامی که مَرکب حضرت حرکت کرد با صدای بلند فرمود:

« بشروطها و انا من شروطها» (با شروط آن و من خود یکی از آن شروط می باشم)

همان طور که گفتم همه ما کم و بیش این حدیث را شنیده ایم؛ اما من می خواهم 

در ادامه نکاتی را که شاید کمتر شنیده اید، ذکر کنم. همان طور که ذکر شد این 

حدیث معروف به حدیث سلسلة الذّهب [یعنی زنجیرۀ زرّین] است. این نام گذاری 

به این دلیل است که افراد حاضر در سند حدیث، همگی انسان کامل و از معصومین 

هستند و با بیان این نکته به اهمیت راویان این روایت اشاره می کنند.

ایشان می فرمایند: هر کسی که به خدا ایمان داشته باشد و دستیابی به غیر خدا 

نداشته باشد، داخل دژی می شود که در آن از خشم من در امان است. سپس 

ایشان حرکت می کنند و بعد باز می گردند و می گویند که این شرطی دارد و شرط آن 

من هستم. در تفسیرهایی که آمده است این «انا من شروطها » را گفته اند که یعنی 

امامت و ما روایاتی هم داریم که این تفسیر را تأیید و تقویت می کند و درست هم 

هست؛ یعنی اصول دین منوط به امامت است و اگر می خواهی مؤمن حقیقی 

باشی باید که راهنما و دلیل راه یعنی امام باشد تا بتوانی موارد دیگر را درک کنی 

و بفهمی؛ اما آن طور که من حقیر فهم کرده ام، شخص امام رضا(ع) نیز در این روایت 

موضوعیت دارند. به این خاطر که ایشان واژه «انا» را به کار برده اند و ما می دانیم 

معصوم دقیق و به دور از اغراق سخن می گوید. اگر ایشان واژه «انا» را به کار می برند؛

یعنی شناخت ایشان، درک مقام و جایگاه ایشان در بحث توحید موضوعیت دارد.

در زیارت نامه ایشان برای هر امامی واژه قائم به کار رفته است. گویی هر امامی 

بپادارندۀ دین خدا و قیام کننده عدالت و شوراننده امّت علیه ظلم در زمانۀ خویش 

است. چون باعث می شود دودوتا چهارتای زمانه خودش، عقل ظاهری زمانه 

خودش به هم بریزد و اسلام حقیقی را در برابر دین ظاهری عرضه کند؛ اما درباره 

ایشان یک امامت خاصه داریم. وقتی می گویند «انا من شروطها»؛ یعنی اگر من 

را شناختی و درک کردی به دژ مستحکم توحید وارد شده ای و در امان هستی.

دقت بفرمایید تا پیش از دوران امامتِ ایشان، ما اشخاصی داریم که سه امامی 

... اما پس از ایشان هرکس امامت را پذیرفته، هرکس  هستند، چهار امامی هستند و 

ایشان را پذیرفته؛ دوازده امامی شده است. گویی که با زبان الکن من ایشان 

حلقه ای هستند در این میانه که آمده اند باور به پروردگار و توحید را به زمان های 

پس از خودشان تا ما که در عصر غیبت هستیم وصل کنند. انگار که من و شمایی 

که در عصر غیبت هستیم، اگر به آستان ایشان وارد نشویم و ایشان را نشناسیم 

در باورهایمان، در توحیدمان، توحید نظری و عملی، دچار خدشه خواهیم شد 
و به آن دژ مستحکم وارد نخواهیم شد. این نکته ای است که من شیعۀ امام رضا(ع)

باید بدانم که چه جایگاهی دارم و به عنوان محبّ امام رضا(ع) ایشان را و سپس 

خودمان را بهتر بشناسیم.

یادداشت

محمد حسین مروج کاشانی

گنبد سبز حرم  الخضرا یا  قبه 

بارگاه روایت نبوی نمادی ا ست از 

ما  مطهر پیامبر رحمت(ص) که 

و شما یا به عنوان زائر در هنگام 

از طریق گیرنده  تشرف به شهر مدینه منوره یا 

تلویزیون، گنبد سبز مسجد النبی بر فراز قبر مطهر 

پیامبر اسلام را زیارت یا مشاهده کرده ایم.

اما آنچه باعث نوشتن این گزارش شده است 

حرف های بی ریای زائران بارگاه امام هشتم 

در کنار سازه(المان) نمادی از گنبد سبز نبوی 

است که در قسمت مرکزی صحن پیامبر اعظم 

حضرت محمد(ص) با آن حضرت داشته اند. ابتدا 

به سراغ زوج جوانی می رویم و با آن ها هم کلام 

می شویم. محمد و سارا از اصفهان برای زیارت 

مشرف شده اند. محمد می گوید: توفیق زیارت 

نداشتم، اما تصویر گنبد حرم    مدینه منوره را

پیامبر را بارها از تلویزیون دیده ام. نمی دانم چرا 

اینجا در کنار این المان دلم هوای مدینه را کرد؟ 

از همین جا در آستانه هفدهم ماه ربیع الاول سلام 

می کنم بر پیامبر اکرم(ص) امیدوارم پیامبر به عنوان 

روی کرمش من و همسرم  یک پدر مهربان از 

به زیارت بطلبد. سارا ادامه حرف همسرش  را 

گرفته و می گوید دوست داشتیم در همین  را 

سن و سال جوانی مشرف بشویم؛ اما سلام دادن 

از همین صحن و سرا هم عالی است. امیدوارم امام 

رضا(ع) واسطه دعوت ما به مدینه شود.

آنان خداحافظی می کنم. سماجت و اصرار  از 

مرد جوانی توجه ام را جلب می کند. او با اصرار 

خاصی بر سر ایستادن همسر و دخترش برای 

عکس گرفتن در تکاپو است. می پرسم چه شده 

«آخه درست نمی ایستن هرچه  است؟ می گوید:

بهشون می گم که جوری وایستین که گنبد سبز 

پیامبر(ص) و گنبد صحن غدیر هم در کادر باشه،

گوش نمی دن» پس از گرفتن چند فریم عکس 

و پنج ساله  او هم کلام می شوم. علیرضا سی  با 

از شهر یزد به مشهد مشرف شده است، شغلش 

«یادمه یه سال  پارچه فروشی است. او می گوید:

بعد ازدواج به مکه و مدینه مشرف شدیم. یادش 

توی    اول که   . مرتبه صفایی داشت بخیر چه 

یــن گنبد سبز رو دیــدم، صحن امــام رضــا ا

نمی دونید چقدر دلتنگ مدینه شدم.» علیرضا 

سکوت می کند و بغضش را می خورد. همسرش 

«ای خدا راست می گه، به جای او ادامه می دهد:

با دیدن این گنبد چقدر دلمون هوای مدینه رو 

کرد، یعنی می شه دوباره به مدینه بریم؟» بعد 

«آقا  رو به گنبد امام رضا(ع) می کند و می گوید:

آرزوی همه آرزومندان سفر  ازت می خوام که 

برآورده کنی. ان شاءا... همراه دو    به مدینه را

ام به مدینه دعوت کنی.»در طرف دیگر  تا بچه 

ئر  پیرزن زا   ، پیرمرد و د گنبد سبز نبوی نما

کهنسالی نظرم را جلب می کند. پیرمرد صندلی 

چرخ دار خود را تنظیم می کند و همسرش روی 

صندلی تاشو نشسته است.

بی مقدمه با آن ها هم کلام می شوم. حاج رسول 

بی  اتفاق همسرش بی  هشتادوچهار ساله به 

اند. زیارت حرم رضوی مشرف شده  زینب به 

ر گنبد سبز  پــدر جان کنا » : پرسم و می  ا   ز ا

ای و چه می گویی؟»می گوید: پیامبر نشسته 

دیدن    هم با   «هم نشستم نفسی چاق کنم و

فرمان خودم  این گنبد سبز پاهایم دیگر به 

جا قصد  همین  ز  ا   شد که نم چه  دا نبود. نمی 

زیارت پیامبر(ص) را کرده ام. از زمانی که اسم این 

صحن را پیامبر گذاشتند، هر وقت از این صحن 

و سرا که رد می شوم، کنار این گنبد با خانمم 

می نشینیم و بعد از سلام به پیامبر، زیارت نامه 

بعید را می خوانیم.» پیامبر از 

«من چند دفعه به مکه  بی بی زینب نیز می گوید:

و مدینه مشرف شده ام. یادش بخیر آن موقع ها 

ــال خوبی داشتم. صبح ها  تــوان و حــس و ح

که در مدینه بودیم، هر روز به گنبد سلام می دادیم.

الان هم با حاجی در مسیر رفتن به حرم حتما 

به دیدن گنبد سبز می آییم. در حالی که اشک 

از چشمانش جاری می شود می گوید یا رسول ا...

به حق پاره تنت همه آرزومندان را به شهر مدینه 

دعوت کن.» زائر نوجوانی به میانه حرف ما می آید.

«آدم که از کنار این گنبد سبز  یکی از آنان می گوید:

رد می شه یک باره احساس می کنه در شهر مدینه 

است. آخه من چهارده سالمه، سنم قد نمی ده 

که رفته باشم، ولی توی تلویزیون تصویر گنبد 

را دیــده ام. دوست دارم قبل از پیری این گنبد 

را از نزدیک ببینم.»

احمد چهارده ساله روبه حرم می ایستد و می گوید:

« امام رضا شما واسطه ما برای زیارت پدربزرگت 

در مدینه شو.» ناگهان جمع دوستانه ای که با هم 

در اطراف نماد سبز نبوی ایستاده بودیم صلوات 

همه آرزو می کنیم  بلندی نثار پیامبر کرده و 

ربیع الاول زندگی مان بهار زیبای زیارت پیامبر 

اکرم در مدینه منوره در آینده نزدیک باشد و آنچه 

که در پایان به ذهنم خطور کرد این بیت حافظ 

بود: بعد منزل نبود در سفر روحانی.

منبری در بهشـت

آشـنایی با زمینی که منبر پیامبر(ص) بر روی آن قرار داشت

منبر یــادگــار پیامبر اسلام 

ی  نه برا ین رسا گیرتر فرا   و

بصیرت افزایی  روشنگری و 

برای مسلمین بوده است. یکی 

قابل  از مکان های مقدس و 

احترام در مسجدالنبی(ص)،
خــدا(ص) محل منبر رســول 

اکرم(ص) ابتدا  است. پیامبر 

و به هنگام سخنرانی در مسجد 

مدینه به نیم تنه ای از درخت 

ایراد  به  خرما تکیه می داد و 

. سپس  خت ا پرد   سخن می

منبری برای ایشان ساخته 

شد. (در اینکه چه کسی منبر 

را برای پیامبر(ص) ساخته است،

اختلاف است.) در برخی دیگر 

از نقل ها آمده است که پیش 

از آن، سکّویی از گِل ساخته بودند که محمد روی آن می نشست و تنها در سال 

هفتم هجری قمری بود که پیامبر اسلام روی منبری چوبین می نشست.

پس از ساخت منبر، پیامبر(ص) آمد و روی آن ایستاد و فرمود: این منبر من 

در کنار جویباری از جویبارهای بهشت قرار دارد و پایه هایش در بهشت استوار 

است و فرمود: منبر من کنار حوض من قرار خواهد داشت و فرمود: میان 

منبر و خانه من باغی از باغ های بهشت است.

از ام سلمه، همسر گرامی پیامبر(ص)، روایت شده است که پیامبر می فرمود:

پایه های منبرم در بهشت هم، بر افراشته است، یا در بهشت استوار است.

پیامبر(ص) دستور داده بود مراسم سوگند خوردن در موارد حقوقی، کنار منبر 

انجام شود و می فرمود: هر کس کنار منبرم سوگند دروغی بخورد، هر چند 

برای یک چوبه مسواک باشد، جایگاه او در آتش خواهد بود.

این منبرِ سه پله ای تا زمان حکومت معاویه بن ابوسفیان استفاده شد. معاویه 

برای کسب وجهه و حق جلوه دادن خود، خواست تا منبر پیامبر را از مدینه 

به دمشق ببرد، اما مردم مدینه دست به اعتراض زدند و از این کار ممانعت 

کردند. بعدها نجّاری، شش پلهّ بر همان منبر ساخت که مجموعا ۹ پلهّ شد.

این منبر بر اثر گذشت زمان از میان رفت و قسمتی از آن در قرن ششم قمری 

به عنوان تبرّک استفاده می شد .سال ۶۵۴هجری قمری مسجدالنبی آتش 

گرفت و منبر سوخت. نوشته اند که سوخته منبر را در محلی که منبر فعلی قرار 

دارد، دفن کردند. سال ۶۶۴ هجری قمری منبر جدیدی توسط حاکم مملوکی 

مصر، بیبرس، برای مسجد نبوی فرستاده شد. پس از آن سال ۷۹۷ هجری 

قمری منبری دیگر و سپس سال ۸۲۰ هجری قمری باز هم منبر دیگری نصب 

شد که در آتش سوزی سال ۸۸۶ هجری قمری از میان رفت. قایتبای، حاکم 

مصری، سال ۸۸۹ منبری فرستاد که آن نیز سال ۹۹۸ با منبری که سلطان 

مراد یکم عثمانی فرستاد و تا به امروز باقی مانده، عوض شد. این منبر یکی 

از آثار ارزشمند هنری است.
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قبه الخضرای نبوی در صحن و سرای رضوی
حرم رضوی در آستانه هفدهم ربیع الاول (ص)  در اعظم روایتی از صحن پیامبر

 سیری در زندگی
پیامبر(ص)
و ائمه اطهار(ع)

سید مسعود طاهری، با نگاهی دقیق و با منابعی معتبر قصد 
دارد تا شما را با زندگی چهارده معصوم آشنا کند.در این 
کتاب با چهارده معصوم آشنا می شویم. چهارده معصوم 
لقبی است که برای حضرت محمد(ص)، حضرت فاطمه(س)

و دوازده امام شیعیان استفاده می شود. این عنوان برگرفته 
از پاکدامنی این چهارده تن است. از نظر شیعیان چهارده 
معصوم(ع) از تمام گناهان، چه کبیره و چه صغیره و از هر 
گونه سهو و خطا معصوم هستند. پیامبر عظیم الشأن ضمن 
رسالت، به مدت ۱۰سال رهبری و زمام داری مسلمانان 
پس از مهاجرت به مدینه طیبه را بر عهده داشت. این اثر 

توسط انتشارات گنجور چاپ و منتشر شده است.
در بخشی از کتاب می خوانیم:از فضایل ویژه حضرت امام 
علی(ع)، سبقت ایشان در کار های خیر است که آن بزرگوار، 
نخستین فرد ایمان آورنده به پیامبر گرامی اسلام(ص) است.

الهی و بعثت حضرت محمد بن  از نخستین وحی  پس 
عبدالله(ص) در غار حرا، وقتی که آن حضرت(ص) از غار حرا 
رهسپار شهر و خانه خود شد، شرح حال را فرمود و علی(ع)

به آن حضرت ایمان آورد و مجری طرح ها و یار همراه 
و دلسوز پیامبر اکرم(ص) در دعوت و مأموریت الهی ایشان

بود.

 سیری در زندگی

و ائمه اطهار

پیامبر(ص) جز در زمان 
نیاز سخن نمی گفتند، 
سخن کسی را قطع 
نمی کردند، در حق 

کوتاهی و از آن تجاوز 
نمی کردند، کلامشان 

متین بود، زشت و سبک 
سخن نمی گفتند؛ 

محبت دیگران هر چند 
کم در نظرشان بزرگ بود 
و چیزى از آن را نکوهش 
نمی کردند؛ چیزى آن 
حضرت(ص) را عصبانى 
نمی کرد و از کوره به در 

نمی برد

بـردار 
و بخوان


